
  



 لرد لاس

توانم چیزهایی را م. حتی با این وجود که کودکی بیش نیستم، میدانمی ناراحتی، تنها چیزی است که غم و اندوه و

 ها را قبلاً نداشتم...درک و حس کنم که تجربه شناخت آن

آلود قلمرو، مهام و در تاریکی جلوی قصرمان که از سنگ و تار عنکبوت ساخته شده، روی زمین سفت و سخت نشسته

اش کنم و شکنجهکنم. اعضای بدنش را با قدرت جادویی قطع میبا یکی از دوستانم به نام آرتری بازی می دارم

خندند، انگار دارد از این کار کند، چشمان آتشینش میدهم. آرتری هر بار اعضای بدنش را دوباره از نو تولید میمی

 کنم.درد و رنج تغذیه می برد. این بازی من است. من ازلذت می

، خودت رو آماده کن. امروز روزیه لرد لاس»زند: آلود صدا میپدرم از داخل قصر، مرا با لحنی غم در همین لحظه

 «که تو به یه شیطان واقعی تبدیل میشی.

ها با یکی از آندهم و ی دستانم میشوم. کش و قوسی به همهکنم و در هوا شناور میای پرت میآرتری را به گوشه

 کنم.کند، پاک میی چشمانم نفوذ میام به داخل حفرههای جمجمهخونی را که دارد از شکاف

شوند تا مرا بدرقه کنند. مادرم اند، با هم از قصر خارج میی این سرزمین محنت و عذابپدر و مادرم که پادشاه و ملکه

تونی یه امروز باید ثابت کنی که می»گوید: ا صدایی ناراحت میدارد و بی مرا بالا نگه میبا دو دست دراز چانه

 «فرمانروای قدرتمند برای شیاطین باشی.

کشی و از زهرش ها، یکی از اونا رو میهمونطوری که گفتم، میری معبد عنکبوت»زند: پدرم حرف آخر را می

دونی که، اگه موفق نشی دادیم. حالا نوبت توئه. مینوشی. من و پادشاهانِ لاس قبل از من، همه این کار رو انجام می

 «کنم.ت رو با یه فشار له میکشمت. جمجمهخودم می

دهد. کنم، مه غلیظ پاهایم را قلقلک میای کم از زمین، روی هوا به جلو حرکت میکه با فاصلهافتم. درحالیبه راه می

 کشد تغذیه کنم.ن ببرم و از دردی که هنگام مرگ میآسا را از بیهای غولتوانم تا یکی از آن عنکبوتنمی

کنم، کاملاً ای بسیار بزرگ؛ از اینجا که توی غار را نگاه میرسم. غاری تاریک و مخوف با دهانهبه معبدشان می

 ی زندگی هزاران عنکبوت.رسد. لانهانتها به نظر میبی



های پایینی غار راه دارد. شوم که به حفرهاریک میاز میان تارهای چسبناک غار، رد شده و سپس، وارد چاهی ب

 های کثیف و لزج را استشمام کنم.انگیز عنکبوتتوانم بوی نفرتمی

شنوم اما شود تا اطراف را بهتر ببینم. صدای پاهای عنکبوتی را میای نورانی دورم ایجاد میخوانم و هالهوردی می

 دانم نزدیک است.توانم تشخیص دهم از کدام جهت. فقط مینمی

ام، اما این موضوع مرا نگران کنم گم شدهحس می کنم.روم و از چند گودال و سوراخ دیگر عبور میجلوتر می

ست که در این نزدیکی قرار دارد توانم با جادو، راه خودم را پیدا کنم. نگرانی من، عنکبوتیکند. من همیشه مینمی

 شود.تر میبر هم زده نزدیک و نزدیکو هر لحظه به مزاحمی که آرامشش را 

کند. به چپ و راست شنوم. ترس به درونم رخنه میهای غار را به وضوح میصدای برخورد پاهایش به سنگ

شود. ناگهان مایعی چسبناک کنم، باز هم چیزی دیده نمیچرخم، خبری از عنکبوت نیست. عقب و جلو را نگاه میمی

بینم که در تاریکی به من خیره کنم، هشت گوی بلورین قرمز میبالا را نگاه می چکد. همین کهبه روی سرم می

 اندازد.مکد و با قدرت هر چه تمام تر خودش را به روی من میپیکر بزاقش را میاند. عنکبوت غولشده

نیشش را آماده کند؛ سپس شوم. با پاهای عظیمش مرا به زمین میخکوب میکنم جا خالی دهم اما موفق نمیسعی می

 کند.کند تا با یک حرکت، سرم را از تنم جدا کند. اما این کار را نمیمی

بلعد. با درد و عذابی بی نهایت، به و می کشدبیرون میام از سینهآن را  فرو برده، قلبمدرون در عوض، نیشش را به 

 .دوزم که تا چند ثانیه پیش قلبم در آن قرار داشتای خالی چشم میحفره

های کوچک از گوشه و کنار غار به داخل ام، عنکبوتحرکت و ناتوان به کف سرد زمین چسبیدهدر حالی که بی

ها را کنار بزنم و از خود کنم با دست آزادم آنکنند. سعی میآورند و توی آن جا خوش میام هجوم میی سینهحفره

خودشان را به رگ و خورند ه از روی هم غلت میک، درحالیهای ریزشوم. عنکبوتجدا کنم، اما موفق نمی

های سر و صورتم کشم و خون بیشتری از ترککنند. فریادی از شدت عذاب میهای درون بدنم متصل میماهیچه

 زند.بیرون می

کافی کردم. به حد ام اما اشتباه میکردم برای این کار آمادهکند؛ فکر میعنکبوت نیشش را برای بار دوم آماده می

 م. کارم تمام است.اهتمرین نکرده و ضعیف بود



دانم، اما هرچه که هست قدرتی عظیم به من شوم؟ نمیشود؛ یا من وارد آن میدر همین لحظه چیزی وارد بدنم می

کنم. و من با یادآوری طلسمی که خیلی وقت پیش یاد گرفته بودم، تنها با یک نگاه شکم عنکبوت را منفجر می دهدمی

 جهند.درون شکمش صدها عنکبوت خیس بیرون می از

کنم. های زهرآگین را پیدا میشوند؛ سپس مغز عنکبوت مادر را باز کرده و غدهها پودر میزنم و عنکبوتبشکنی می

پدر و مادرم به من افتخار خواهند  کنم.درم و شروع به نوشیدن زهر تلخ عنکبوت میها را میبا دندانم یکی از کیسه

 کرد.

ها خدمتکاران اند. آنی قلبم اکنون دیگر بخشی از وجودم شدهدرون حفرههای کوچک آیم. عنکبوتاز غار بیرون می

 توانم حس کنم.. آن نیروی عجیب را هنوز هم میاند و آماده برای اطاعت از دستوراتجدیدم

کنم جوابی اما هرچه صدایشان می« پدر! مادر! من برگشتم!»زنم: شوم. داد میوهمان میاز میان انبوه مه، وارد قصر باشک

جا نیستند. و در ها هیچها اینجا نیستند. آنبندم تا حضورشان را حس کنم اما... آنآید. با نگرانی چشمانم را مینمی

چکد و با رِخوتی شدید روی زمین چشمم پایین می آلودی ازاند. قطره اشک خونها مرُدهفهمم... که آنیک آن می

 زنم.سرد کاخ زانو می

 «.گر باش. این تازه شروع ماجراستنظاره»آید: نیرویی که داخل وجودم در حرکت است به صدا در می

 ست.حتیادانم، غم و اندوه و نارتنها چیزی که میو من 

  



 جونی سوان

کنم. های دیگر را تماشا میبچه خارانم،همچنان که با ناراحتی سرم را می به دیوار تکیه داده و خانهی یتیمدر محوطه

کنند. هایشان بازی میدوند و در حالی که لبخند بر لب دارند، با عروسکآنان با خوشحالی به این سو و آن سو می

 ها باشم، فکر نکنم که هرگز بتوانم.توانم مثل آنمن نمی

نادیا، متأسفانه »های آن خانم یادم است که با تلخی خبر داد: ی حرفهنوز کلمه به کلمهگذرد، که یک سال میبا این 

ای رو نداشته باشی که سرپرستیت رو بر عهده صادف کشته شدن... اگه کس دیگهباید بگم که پدر و مادرت تو ت

 «...خونه تا اونجا ازت مراقبت کننبگیره، مجبوریم بفرستیمت یتیم

سرپرست دیگر، برادرها و خواهرهایم. اما من از این ی من شد و پسران و دختران بیاز آن موقع اینجا تبدیل به خانه

ها... آماده خب بچه»دمد: ها در سوت خود میها هم همینطور. در همین لحظه یکی از سرپرستمکان متنفرم. از بچه

 «دوین! هر کی اول بشه جایزه داره!مسابقه شین! قراره فقط سه دور، دور زمین ب

مربی، تنها کودکی را که به جمع ملحق  شوند.ایستند و منتظر سوت آغاز مسابقه میها پشت خط مسابقه ردیفی میبچه

 «خوای مسابقه بدی؟نادیا، نمی»پرسد: آید و میکند. سپس، به سمتم مینشده برانداز می

 دهم.سرم را به نشانه نَفی تکان می

 «خوای جایزه رو از دست بدی؟یعنی می»گوید: خانم دوباره می

 «خوام از اینجا برم!خوره! من میبازی به درد من نمیعروسک و اسباب»زنم: با عصبانیت داد می

 «ها همراه شو. ورزش برای سلامتی خوبه.فهمم، ولی این بار بیا با بچهمی»گوید: شود تا هم قد من شود، و میخم می

ها شروع به آید و بچهایستم. سوت مسابقه به صدا در میها میمیلی پشت بچهدهم و با بیهایم را بیرون مید لپبا

دارم. هیچ میلی به این افتند اما من فقط آرام قدم برمیکنند. خیلی زود سه چهار نفر از پسرها از بقیه جلو میدویدن می

 بیهوده ندارم.های گذرانیمزه و وقتهای بیسرگرمی

شود، نورهای رنگی تر میگیرد و دید چشمانم قویشود. پاهایم قدرت میدر این هنگام، چیزی به درونم شلیک می

کنم. پس از تر شروع به دویدن میناخودآگاه با سرعت هرچه تمام کنند. عجیبی در اطرافم شروع به تکان خوردن می

هایی که از رسانم. از پشت به دوندهکنم و دور اول را به پایان میبودند گذر مییی که جلوتر از کنار پسرها چند ثانیه



رسد و به پایان میشوم. دور دوم و سوم نیز به همین منوال شان رد میرسم و دوباره از همههمه عقب ماندند می

 کند.نمی مهیچکس تشویقبه جز خانم مربی، کنم. زنم از خط پایان عبور میسرانجام، در حالی که دارم نفس نفس می

اندازم اما با ناراحتی زمزمه اند. از ترس نگاهشان سرم را زمین میها با حسودی و نفرت به من چشم دوختههمه بچه

 «من برنده شدم.»: کنممی

کند. روانه می و مشتی محکم به دماغم« تو تقلب کردی جونی سوان!»گوید: آید و مییکی از پسرهای قلدر جلو می

کند گیرد و سعی میآید، به جز خانم مربی که دستم را میکس به کمکم نمیافتم. هیچبا بینی پر از خون زمین می

از همتون »زنم: شوم و داد میدستمالی از جیبش بیرون بکشد تا جلوی خونریزی را بگیرد که ناگهان از جا بلند می

 دوم.انه میخو به سمت در خروجی یتیم« متنفرم!

گیرم و با ها میکنم، با دو دست از میلهکنم بتوانم از آن بالا بروم. بنابراین این کار را میفکر می دروازه بسته است اما

 ماند، با این تفاوت که جنسش به جای چوب از فلز است.کشم. مثل بالا رفتن از درخت میتمام توان خودم را بالا می

 کند.های دماغم فوران میخون همچنان مثل شیر آب باز از سوراخ

آیند اما سرعتشان کافی نیست. قبل از اینکه به من برسند، خودم را به آن طرف در ها به دنبالم میمربی، نگهبان و یتیم

 شوم.های شلوغ شهر گم میرسانم و در خیابانمی

کنم بخار پیچد. هوا به قدری سرد است که حس میهای مه خیابان میها میان تودهها و سگشب شده و صدای گربه

ترسم شوم. میای ندارد. وارد پارکی خلوت میمالم تا گرمم شود اما فایدهزند. با دست بازوهایم را میدهانم یخ می

ببینم، حتی توانم آن نورهای عجیب رنگی را پشت هر درخت هیولایی برای شکارم قایم شده باشد. هنوز هم می

 توانم لمسشان کنم؛ اما حس خوبی نسبت به این قضیه ندارم.می

ترسم. روی بودم. از هیولاهای اطرافم مینشینم تا نفسی تازه کنم؛ کل روز را در حال پیادهروی نیمکت پارک می

 «؟اگه خودت هیولا باشی چی»گوید: ام. ناگهان صدایی توی ذهنم میترسیدههمیشه می

زده به نورها ربطی داشته باشد؛ بهت مکنذهنم است. فکر می دانم داخلست... فقط میصدای کی یا چی دانمنمی

 «تو کی هستی؟»: پرسممی

 «اگه خودت هیولا باشی چی؟»کند: صدا دوباره تکرار می



 «برم.خونه رو از بین میهای اون یتیماگه هیولا باشم کل بچه»کنم: با نفرت زمزمه می

از آن طرف بودن اوست، دهنده حاملهکه نشانشود. در این لحظه، زنی سیاهپوست با شکمی برآمده خاموش میصدا 

پدر و مادرت  اتفاقی افتاده خانوم کوچولو؟ گم شدی؟»پرسد: کند و میرسد، توقف میآید. به من که میپارک می

 «کجان؟

ام کند تا استخوان بینیدهم. دستش را دراز میجواب نمی ام شده است.حتماً متوجه خون روی لباس و زخم سرخ بینی

توانم آن نورها را ببینم. یابد. دیگر نمیشود و به او انتقال میرا بررسی کند که ناگهان آن انرژی از بدنم خارج می

 کنم.زنم و فرار میدست زن را پس می

 ..برد.از شدت خستگی و سرما خوابم مینشینم، کنم. به محض اینکه میآن طرف پارک، نیمکتی دیگر پیدا می

گشایم، متوجه می شوم توی اداره پلیسم و پتویی گرم به دورم پیچیده شده. افسر پلیس با تلفن نم را میزمانی که چشما

 «بله... الان اینجاست... نه مشکلی نداره... بسیار خب، منتظرم...»ند: زحرف می

 .شوم و آرام پیشش می رومبلند می

 «صبح بخیر نادیا.»گوید: با دیدن من می

 «کنم!خوام برگردم اونجا! لطفاً زنگ بزنین و بگین من اینجا نیستم! خواهش میمن نمی»گویم: نگران و ملتمسانه می

 «نگران نباش. قرار نیس برگردی اونجا.»گوید: شود و میافسر پلیس نزدیک می

 «یه؟منظورتون چ»کنم: با ناباوری من و من می

 خوان تو رو به سرپرستی بگیرن. منتظر بمون.یه زوج پیدا شدن که می -

شمارم. در همین هنگام، پیرمردی سالخورده با ردای بنفش و شاخه گلی ها را میام و ثانیهبه دیوار اتاق انتظار تیکه داده

وارد  به تن دارد عجیبی ایقرمز و لباس پارچه یاش خالدر جیب جلویی کتش، همراه با زنی میانسال که روی پیشانی

 شوند.می

 «سلام نادیا. من برانابوس هستم. این خانوم هم شارمیلاست.»گوید: میزند و پیرمرد جلویم زانو می

 «خوره زن و شوهر باشین.بهتون نمی»گویم: اندازم و مینگاهی به شارمیلا می



 «درست حدس زدی. دختر خیلی باهوشی هستی.»وید: گزند و میبرانابوس چشمکی به شارمیلا می

 «چرا دروغ گفتین؟»پرسم: روم و شکاکانه میکمی با ترس عقب می

 «خودت چرا دروغ گفتی؟»گوید: برانابوس می

 چه دروغی؟! -

 های پرورشگاه گفته بودی که اسمت جونی سوانه. چرا خودت رو به دروغ معرفی کردی؟به بچه -

چون از همشون متنفرم. کسایی که ازشون متنفرم لیاقت اینو ندارن که »گویم: اندازم و با ناراحتی میسرم را پایین می

 «خوام برگردم اونجا.منو با اسم خودم صدا بزنن. واسه همین برای خودم اون اسم رو اختراع کردم. من نمی

تو قرار نیس برگردی اونجا. »گوید: کجاست می دانم مالای که نمیزند و با لهجهای میشارمیلا لبخند گرم و مادرانه

 «کنی. البته اگه خودت بخوای.از این به بعد با ما سفر می

خوام بینم. بخاطر همینم میمن استعداد خاصی در تو می»دهد: خاراند و با چشمانی براق ادامه میبرانابوس ریشش را می

 «پذیری؟تم رو میناپذیر دعوت کنم. دعوتو رو به یه ماجراجویی پایان

توانم به این دو نفر کشد، اما بنظرم میدانم منظورش از ماجراجویی چیست و چه اتفاقاتی در آینده انتظارم را مینمی

 اعتماد کنم.

 خارانم.و با خوشحالی سرم را می «م.قبوله. باهاتون میا»گویم: زنم و میلبخندی می

  



 ی مرگسایه

از زمانی که زمان به  دهند. منمرگ، سایه و پوچی فقط القابی است که به من نسبت مینام واقعی من مرگ نیست. 

ام، همیشه و هرجا. به دنبال ها. من آنجا بودهام. حتی قبل از آن؛ حتی قبل از پدیدار شدن جهانوجود آمد وجود داشته

 ی بعدی...طعمه

نهایت موجود، که در درون صدای ضجه و عذاب روح بیشنوم بینم تاریکی مطلق است و چیزی که میچیزی که می

اند ای بیشتر نیست که مُردههایشان چند ثانیهاند، بعضیها میلیاردها سال پیش از بین رفتهاند. بعضی از آنمن به دام افتاده

 پیوندند...گذرد نابود شده و به من میای که میو برخی دیگر هر لحظه

گذارم که بویی به جز شوم. به قلمرویی پا میها زدم، وارد جهان شیاطین میهان انسانپس از چرخی سریع که در ج

ای ماه کامل و تار عنکبوت. همه جا تاریک است و پرتو نور نقره کند مه استدهد. تا جایی که چشم کار میغم نمی

مصرف به این هایی بیند کرمتابد و شیاطین کوچک و بزرگ که مانای بزرگ به روی زمین سنگی میاز پشت قلعه

 خزند...طرف و آن طرف می

کنند. باید چند شوم. لرد لاس بزرگ و ملکه اش پشت میزی نشسته و دارند شطرنج بازی میبه آرامی وارد قلعه می

ینم ثانیه صبر کنم. وقتشان هنوز فرا نرسیده. حیف که آنقدر زمان ندارند تا بازی خود را تمام کنند. دوست داشتم بب

 شود...چه کسی برنده می

روم و با قدرتی عظیم رسد. باید این کار را انجام دهم. جلوتر میکنند. زمان مرگ فرا میها حضور مرا حس نمیآن

شود. صدای لرد لاس ای دردناک به من ملحق میبلعم. جسم و روحشان با نالهو در کسری از ثانیه هر دویشان را می

کاگاش را در او حس کنم. تا  "حافظه"توانم حضور تکه میزند. دارد پدر و مادرش را صدا میشنوم که جوان را می

باید به زمان و مکانی دیگر توانم بعداً از او استفاده کنم. زمانی که او حامل این تکه است، خیالم راحت است؛ زیرا می

 بروم...

گاهی تمرکزم را در بخشی از جهان و در زمانی معین متمرکز  ، اماها و مکان ها باشمتوانم همزمان در همه زمانمن می

برم ام که این تعادل را از بین میکند، من نیروییست که تعادل جهان را حفظ مینیرویی . همانگونه که کاگاشکنممی

با از بین بردن شوم. میلیاردها میلیارد سال پیش، من بر کاگاش غلبه کردم و ها و موجودات میو باعث نابودی کهکشان



ها را نیز از بین ببرم، درست همانطور که خواهم آنها و موجودات امروز را به وجود آوردم. حالا میتعادل، جهان

 های مختلف پراکنده شود...شماری از نور تقسیم و در زمان و مکانهای بیباعث شدم کاگاش به تکه

کند. هدف من یافتن سه تکه اصلی کاگاش و نابودی تمام تواند در زمان و مکان سفر کاگاش هم مانند من می

 نامند...ها، کل تاریخ، و کل موجودات حتی موجوداتی کهنی که خود را موجودات کهن میهاست، تمامی زمانجهان

رعت ها با سجاده نسبتاً خلوت است. ماشین گردم. خیلی سال پس از مرگ پدر و مادر لرد لاس.ها باز میبه دنیای انسان

بینم، لاستیک را منفجر کنند و من منتظرم تا اتومبیل مورد نظر از راه برسد. همین که از دور ماشین را میعبور می

ای که داخل ماشین بود از شیشه شود، اما قبل از اینکه به دره سقوط کند دختربچهاز جاده منحرف میکنم. ماشین می

 "چشم"اسمش نادیا مور است و در آینده قرار است صاحب تکه  افتد.به بیرون پرتاب شده و بیهوش روی جاده می

همین لمس کوتاه کافیست تا برای همیشه کنم. روم و سرش را لمس میجلوتر می کاگاش شوم. او باید زنده بماند.

 ...و در آخر به خدمت من درآید ناپذیر در وجودش نهفته شودنفرتی پایان

شود. عجیب است... قدرتمندترین و آخرین تکه که ناگهان چیزی وارد من میام در جستجوی آخرین تکه پازل

خواهد مرا فریب ای در سر دارد؟ آیا میچه نقشه اکنون مرا به عنوان میزبان خود انتخاب کرده. "ماشه"یعنی کاگاش 

 دهد؟ قدرتم را در دست بگیرد؟ جلوی مرا بگیرد؟ یا مرا نابود کند؟

 «سلام دوست قدیمی... منتظر این لحظه بودم...»آید: کاگاش به سخن می

 «از درون من خارج شو.»گویم: با خشم می

 «ام که بلعیدی... صبور باش.من درون تو نیستم. درون روح یکی از موجوداتی»گوید: کاگاش می

یک بدن تا به عنوان کنم کنترلش کنم و آن را برعهده خودم در آرم اما برای این کار نیاز به یک جسم دارم. سعی می

دانم برای این کار دقیقاً باید به کدام زمان و کدام مکان بروم اما قبل از هر کار می میزبان، قدرت را به دست بگیرم.

 ی دردسرساز گریدی را از بین ببرم...باید کمی در زمان جلو رفته و خانواده

کند سلاخی کرده. چیزی که مرا اندکی آشفته می لرد لاس زحمت کار را کشیده و پدر و مادر و خواهر گروبز را

توانم آن را به دست آورم. چیزی ی کاگاش خودش را از دست داده. مهم نیست... بعداً میاین است که لرد لاس قطعه

که اکنون مهم است این است که گروبز وارد اتاق شود تا جانش را بگیرم و روحش را استخراج کنم. گروبز نوجوان 

 شود...هایش درگیری و کشمکش آغاز میکند و با دیدن لرد لاس و نوچهو لرز در را باز میبا ترس 



میرد. برای و هدیه دهم اما... او نمیوم تا مرگ را به اشور میدرست زمانی که تنِش بالا رفته، به سمت گروبز حمله

 ام...و روحش را تصاحب شوم ولی باز هم در این کار ناموفق کنم او را بُکشُم، قلبش را از کار بیندازمبار دوم سعی می

حالا فهمیدم. تکه ماشه از وجود من خارج شده و وارد بدن گروبز شده. ارباب گریدی اکنون بخشی از کاگاش است 

 شود...کاگاش مانع می ماشه و من قادر به از بین بردن او نیستم. هر بار که بخواهم او را نابود کنم، نیروی

کنم. به چندین قرن گذشته باز در حینی که گروبز با وین و آرتری گلاویز شده، دوباره در مکان و زمان سفر می

ها و شیاطین با تلاش دختر راهبه و روستایی به نام بکِ بسته ای که تونل ارتباطی بین دنیای انسانگردم. در لحظهمی

 ..شود.می

ای است که توسط لرد لاس به او ا تصاحب کنم. اما او صاحب تکه حافظهبمیرد و من روحش راین دختر قرار است 

 تواند در ازای زنده ماندن به من جسم و وجود دهد...منتقل شده. حالا که کاگاش او را انتخاب کرده، بک می

. قبل از اینکه کاگاش از بدن او جدا رودکنند. صدای جیغ بک به آسمان میشیاطین حاضر در غار به او حمله می

 دارم...شوم و در عوض زنده نگه داشتن روحش درون سنگ غار، جسم او را برمیمانع مرگ او میشود، 

توانند انرژی کاگاش فعلی را در اختیار بگیرند؛ البته اگر دانم که باید چه کار کنم. سه میزبان قبلی کاگاش میحالا می

 ...دست در دست هم باشند

 است...سرنوشت نام واقعی من 

  



 کارشری ویل

 درویش لباس سفیدی به تن کرده و د. عمارت بزرگبارو برف سنگینی در کارشری ویل می شب کریسمس است

ها سرود و آواز شب عید و بچه زندپهای کاج. مردم کیک و شیرینی میهای رنگی و درختاز چراغ جا پر استهمه

 خوانند.می

 کریسمس و در حالی که با درخت است . درویش هم کنارشاناندی آتش جمع شدهکرنل و بک دور شومینهگروبز، 

 .کشد که دعوتشان کردههایی را میانتظار مهمان رودور می

 «ای نیومد.-حیف شد که بیل»گروبز گفت: 

مادربزرگش بگذرونه تا تنها خواست شب کریسمس رو با پدربزرگ و دلش می»: اندازدای بالا میدرویش شانه

 «نباشن.

 «پسر خوبیه.ای -بیل»: دهدکرنل نظر می

 «خب درویش، وقتشه کادوهامونو بدی!»: گویدگروبز می

 دهد.هر کدامشان هدیه می و سه جعبه متفاوت به« البته...»: زنددرویش نیشخند می

 «پوزه بند؟!»زند: کند و با دیدن محتوای آن غر میگروبز وحشیانه کادو را باز می

 «یه عینک آفتابی؟ واقعاً؟؟»زند: شود و نق میگشاید، اما خیلی زود ناامید میی کادو را میکرنل مشتاقانه جعبه

کند و ی خود را باز میبالاخره هدیههای آتش چشم دوخته و مثل همیشه کم حرف بود، بک که تمام مدت به شعله

 «ان آقای گریدی! ممنون!های قشنگیدستکش! دستکش»گوید: با خوشحالی می

آید. صدای بمی داد کند. در همین لحظه در بزرگ عمارت به صدا در میدرویش دیوانه وار شروع به خندیدن می

 «های کوچولو! درو باز کنین!خوک»زند: می

 کند.میو در را به روی سرباز و مرید کارکشته باز « شارک!»خیزد: کرنل با هیجان از جا برمی

جای همه ،دهدهایش را به هم مالش میشود و همچنان که دستس براوس نیز همراه شارک وارد عمارت میتیما

 «واو! پس اقامتگاه بزرگ خاندان گریدی اینه!»گوید: میکند و میش بررسی خانه را با نگاه



 گویند.درویش و بقیه کریسمس را به شارک و تیماس تبریک می

شکند و سه بار تکرار اش را میشدههای خالکوبیبه تن دارد، قولنج انگشت همیشه یونیفری سربازیشارک که مثل 

 «کریسمس مبارک! کریسمس مبارک! کریسمس مبارک!»کند: می

 ی میهمانان اصلی پیدا نشده.برند. البته هنوز سر و کلهخندند و از این شب زیبا لذت میزنند و میهمه با هم حرف می

رسد، که به اتاق کار او میرود و همینها بالا میرود. گروبز به دنبال او از پلهاش میبعد درویش به اتاق خصوصیکمی 

 «تونم بیام تو؟عمو درویش، می»زند: در می

 «بیا!»آید: صدای درویش از توی اتاق می

های مختلف روی اند، پروندهتلنبار شدهشود. کاغذهای پراکنده روی هم ی درویش میگروبز وارد اتاق به هم ریخته

 های باز روی زمین...میز، کتاب

 «خب چیکار داشتی؟»کند: درویش غرغر می

ای که تو زندگی زنن و خاطره میگن. ولی من هر خاطرهبقیه دارن با همدیگه حرف می»گوید: زیر لب می گروبز

 «داشتم تلخ و غمگین بوده. برای همین اومدم پیش تو.

یادم رفت بهت بگم... »گوید: کشد و میروند. دستی به سر کچلش میهای درویش با یادآوری چیزی بالا میابرو

خواست. گفت واسه مجموعه کتاب چند روز پیش یه نویسنده از ایرلند بهم زنگ زد؛ راجع به دیموناتا اطلاعات می

 «جدیدشه که قراره درباره شیاطین باشه.

 «خب، تو چی گفتی؟»د: پرسگروبز با کنجکاوی می

 گفتم گور بابات! و گوشی رو قطع کردم! -

 «چرا؟»کند: گروبز تعجب می

برو، یه کار شخصی دارم که باید بهش رسیدگی  به آدما اعتماد ندارم. حالا هممن »اندازد: هایش را بالا میدرویش شانه

 «کنم.

 شب عیدی چه کاری؟ -



 «گرگینه مزاحم. برو بیرون!به تو مربوط نمیشه »زند: درویش وق می

ای کاملاً شخصی را کند تا مسئلهتاپش را روشن میکند و درویش، پس از قفل کردن در، لپگروبز اتاق را ترک می

 برطرف کند.

تو »گوید: خورد و میتا کمی روی تختش دراز بکشد که با دیدن بک در اتاق جا می رودمی گروبز به اتاق خودش

 «کنی؟کار میاینجا چی

کنن اما من چیز شادی واسه گفتن نداشتم، زندگی من پر اون پایین همه دارن خاطراتشونو تعریف می»گوید: بک می

 «از تراژدیه.

کرد بک زشت است، اما الان زیر نور ماه زند. او همیشه فکر میگروبز در دلش به تفاهمی که با بک دارد لبخند می

 رسید.چندان هم زشت به نظر نمی شد، بککه از پنجره وارد اتاق می

 «چه تخت بدبویی!»گوید: و می شودنشیند. بک هم به او ملحق میرود و روی تخت میگروبز جلو می

 خندند.و هر دو می« از یه گرگ وحشی چه انتظاری داری؟»زند: گروبز پوزخند می

 «تونم بوست کنم؟می»پرسد: زنند، گروبز میکمی که با هم حرف می

 «نچ، مگه اینکه تو خواب ببینی.»دهد: در کمال خونسردی جواب می بک

گذره. هر زمان خیلی زیادی می آخرین باری که یه دخترو بوسیدم خوام امتحان کنم. ازفقط می»: گویدگروبز می

 «حمله کنن و این فرصت رو از دست بدیم. علاوه بر این، ما دو تا جزئی از کاگاشیم. روز ممکنه شیاطین

 «خب کرنل هم جزئی از کاگاشه. چرا نباید اونو بوس کنم؟»برد: می بک ابرو بالا

 «چی؟ اون کچل آستیگماتیست سیاه؟! اون اصلاً تو رو دوس نداره!»کند: گروبز اخم می

 «خیلی خب، باشه... ولی فقط همین یه بار.»خندد: بک می

 کنند.یشان را در هم قفل میهاگروبز و بک سرهایشان را به هم نزدیک و خیلی آرام لب

کند و گشاید، خودش را از گروبز جدا میاند، اما ناگهان بک چشمانش را با عصبانیت میهایشان را بستههر دو چشم

 زند.سپس سیلی محکمی به صورت او می



 «آخ! خیلی درد داشت! چرا زدی؟»کند: گروبز ناله می

ی آدما رو جذب کنم. تو همیشه تونم حافظهاینکه یادت رفته، من می مثل»: گویدشود و میبک از روی تخت بلند می

 «کردی من زشتم! در ضمن، تو رنِی و بو کونیارت و میرا رو خیلی بیشتر از من دوس داری. گمشو!فکر می

 «حداقل من عاشق یه آهنگر خل و چل و یه جادوگر پیر روانی نشدم!»کند: گروبز اعتراض می

 «برن!»گوید: شود و بک با خوشحالی میدر عمارت برای بار دوم در امشب زده می در این هنگام، زنگ

 کنند.روند و در را باز میگروبز و بک پایین می

 گیرند.شوند و همه همدیگر را در آغوش میوارد می برانابوس، شارمیلا و میرا

 «ها!بلندتر شدهقدت »گوید: کشد و میشود، لپ گروبز را میمیرا روی پاهایش بلند می

 گوید.کشد و کریسمس را تبریک میشارمیلا کرنل را در آغوش می

 «های انسانی متنفرم!از این جشن»کند: تواند بک را از بغل خودش جدا کند غرولند میبرانابوس که نمی

کند. را نگاه می خورند. تیماس همچنان در و دیوار عمارتشوند و شام میخیلی زود همه دور میز بزرگ غذا جمع می

خورد. درویش به خوبی از و میکند می را با دست بوقلمونارد و چنگال، گوشت شارک به جای استفاده از ک

های کند، برانابوس با بک گرم گرفته و کرنل و شارمیلا از سالکند. گروبز با میرا صحبت میهایش پذیرایی میمهمان

 اند.بین بردهگویند و شیاطینی که از دور برای هم می

 همه چیز به نظر خوب است، یک شب عالی کریسمس، که ناگهان...

 «یه پنجره باز شده!»زند: کشد و داد میکند. دست از غذاخوردن میکرنل چیزی حس می

 آیند.اندازند و به حالت آماده باش درمیها را زمین میهمه قاشق و چنگال

 «کجا؟»پرسد: برانابوس می

 «جلوی عمارت!» گوید:کرنل می

لرد لاس به همراه جونی سوان تغییر شکل یافته شود و قبل از اینکه کسی بتواند چیز دیگری بگوید، درِ خانه منفجر می

 شود.ی مرگ نام دارد وارد میای سیاه که سایهو توده



خوام که این شب عذرت میها... مجمع قهرمان»گوید: نگرد و با صدایی محزون میلرد لاس افراد دور میز غذا را می

 «زیبا رو براتون خراب کردم...

 شود.ی شلیک میکشد و آمادهاش را بیرون میشارک کلت کمری

 شود.ای درنده میگروبز از ظاهر انسانی خود خارج و تبدیل به گرگینه

برای غلبه بر این سه ارباب شیطانی خیلی  انداند شانسشاش است، با اینکه میی پرتاب انرژی جادوییبرانابوس آماده

 کم است.

 «کنم.نابودت می»گوید: هیولایی بدظاهر شده نگاه می کند و می درویش منزجرانه به جونی که حالا تبدیل به

 «حالا.»گوید: شود و میجونی لبخندزنان به لرد لاس خیره می

کند تا به ی سیاه شروع به جرقه زدن میتوده شود.رگ میی سیاه مگیرد و با او وارد تودهلردلاس دست جونی را می

 ثبات برسد.

 «کنن؟چیکار دارن می»پرسد: با تعجب می شارمیلا

 نذارین بهتون دست بزنه!»دهد: فهمد قضیه از چه قرار است به کرنل و بک و گروبز دستور میحالا می برانابوس که

خورند ها به سایه میکند. صاعقههای جادویی پرتاب میدر پی بمب ی مرگ پیو به سوی سایه« نذارین لمستون کنه!

 شوند.و جذب می

 خورد.کند اما سایه حتی تکان هم نمیبه مرکز سایه پرت میکند و بک یک پالس انرژی قوی درست می

 «خیلی قوی شده، نمیشه کاری کرد.»: دهدمیرا آب دهانش را قورت می

 «قبل از اینکه حمله کنه فرار کنین.»گوید: درویش به شارک و تیماس می

 تیماس با حیرت به سایه که در حال بزرگ شدن است چشم دوخته و زبانش بند آمده است.

 «کنیم.وقت فرار نمیما هیچ»گوید: کند، میشارک که دارد به سایه شلیک می

 کند.های مختلف را امتحان میها و طلسمبک همچنان جادو

 شود.و کرنل دست به کار می« شما سه تا باید از اینجا برین! کرنل، یه پنجره بساز!»زند: ه داد میبرانابوس دوبار



تونیم لمسش چرا نمی»کند: غرش می ی حمله است،و آماده دهدهای تیزش را به هم فشار میگروبز در حالی که دندان

 «کنیم؟

 «کنه.تیکه کاگاشتون رو جذب می چون اگه با بدن شما تماس پیدا کنه،»گوید: شارمیلا می

 «غیر ممکنه.چی؟ »د: گویگروبز می

 «نه، نیست. برن بهشون توضیح بده.»گوید: بک می

های قبلی کاگاش توی بدن هرکی که باشه یه اثری از خودش به جا میذاره. اگه میزبان»دهد: برانابوس توضیح می

تونن تنها با لمس کردن جسم صاحبان جدید کاگاش، اون می کاگاش به هم ملحق شن و اتصال جادویی داشته باشن،

 «رو دوباره جذب کنن. کرنل بهتره عجله کنی!

 «فقط یه دقیقه!»گوید: کرنل که حسابی عرق کرده می

 رسد.شود و به سقف خانه میتر میسایه بزرگ و بزرگ

یعنی کاگاش قبلاً تو بدن جونی و مرگ شم. متوجه نمی»دهد: درویش که به نظر حسابی گیج شده، سرش را تکان می

 «هم بود؟

 «چرا قبلاً کسی چیزی در این باره نگفته بود؟»پرسد: میرا می

ؤالات جواب دهد، و درست قبل از اینکه کرنل راه فرارشان را درست کند، سایه بازوی قبل از اینکه برانابوس به س

 همین لمس کافیست تا تکه چشم کاگاش وارد سایه شود. کوبد وکند و کرنل را به زمین میسیاه خود را دراز می

تونم ببینمشون... کاگاش از من های نور... دیگه نمیتیکه»گوید: زند و سپس میکرنل چند بار پشت هم پلک می

 «خارج شده.

دیگر بازوی دراز کنند از در عمارت فرار کنند اما سایه بار بینند راه دیگری وجود ندارد، سعی میگروبز و بک که می

خورد: شود و تیماس افسوس میکند. بوقلمون له میکند و بک را با یک ضربه به میز غذا پرت میخود را دراز می

 «ای بود.مزهحیف شد، شام خوش»

 کند.بک پرواز کاگاش را از بدنش حس می



، پنجره روشنی رسدمحوطه عمارت که میشود از زیر بازوی سایه فرار کند و از خانه خارج شود. به گروبز موفق می

شود و در عوض داند این پنجره به کجا و چه خطراتی راه دارد، وارد آن نمیبیند اما از آنجا که نمیرا مقابل خود می

بیند که بازوی سیاه دارد اندازد و مینگاهی به پشت خود می دهد.مسیرش را به سمت جنگل کارشری ویل تغییر می

کند. زمین تاریک اگر وارد جنگل شود، سایه او را گم می کند. مطمئن استکند. سرعتش را بیشتر میل میاو را دنبا

 بینند.جا را به خوبی میو پوشیده از برف است. چشمان گرگی گروبز همه

پایش به گرداند و در این لحظه، شود، اما سایه هنوزهم به دنبالش است. گروبز سرش را برمیگروبز وارد جنگل می

بازویش را دور گلوی کند و خورد. سایه از فرصت استفاده میکند و زمین میی درختی گیر میشدهی بریدهتنه

 کند. آخرین و قدرتمندترین قطعه کاگاش هنوز از بدن گروبز خارج نشده...پیچد. گروبز مقاومت میگرگینه می

 امیدوار است که دست سایه به گروبز نرسیده باشد. نند. برانابوسکو شارمیلا به بازوهای دیگر سایه حمله می برانابوس

کنند اما سایه مدام خودش را بازسازی هایی در توده ایجاد میزنند و حفرهاس به بدن سایه ضربه میمیشارک و ت

 کند.می

هایی از وردهایی، شعلهکنند و هر یک با خواندن بک، میرا، درویش و شارمیلا از جادوی حاضر در هوا استفاده می

 کنند تا شاید حواس مرگ را اندکی پرت کنند.هایی از انرژی به توده عظیم قیرگون ارسال میآتش یا پالس

 «میره.وقت نمیای نداره. مرگ رو نمیشه کشُت. مرگ هیچفایده»گوید: ای نشسته و با نا امیدی میکرنل گوشه

رسد و صورتش قرمز شده، به کند. برانابوس که آشفته به نظر میدن میدر همین لحظه، توده سیاه شروع به جمع ش

رسد، انرژی شود و وقتی به اندازه اتم میتر میدهد که دست نگه دارند. توده کوچک و کوچکبقیه دستور می

 شود.عظیمی از خود رها کرده و ناپدید می

 «نابود شد؟»پرسد: شارمیلا می

 «فکر نکنم.»دهد: برانابوس با تردید جواب می

کاگاش من رو »دهد: شود و سر تکان میدر همین لحظه گروبز که به حالت انسانی خود بازگشته، وارد عمارت می

 «هم دزدید... اون الان قدرت نابودی کل جهانو داره. کارمون تمومه.

 «تونم حسشون کنم... اونا...می»گوید: بک می



های مختلف پراکنده شدن. تونم حسشون کنم، اونا توی جهانمنم می» گوید:کند و میکرنل حرفش را قطع می

 «کاگاش مقاومت کرد!

 «تونم چیزی حس کنم؟پس من چرا نمی»کند: گروبز غرغر می

سپس رو به کرنل « حتماً بخاطر اثریه که از کاگاش روی شما مونده.»گوید: توجه به حرف گروبز میبرانابوس بی

 «دقیقشون رو مشخص کنی؟ تونی محلمی»پرسد: می

 «..تونم.می ..آره.»دهد: کند، سپس پاسخ میای مکث میکرنل لحظه

اگه لرد لاس و جونی و مرگ، قبلاً کاگاش رو داشتن و تونستن جذبش کنن و »رسد: فکری به ذهن درویش می

 «تونن.صاحب فعلی اون بشن، پس گروبز و کرنل و بک هم می

 «درسته. ولی واسه این کار باید یکی بشن...»کند: میرا فلیم اضافه می

 «خوایم همزمان سه جا باشیم؟ان. چطوری میاما کرنل گفت اونا الان سه جای متفاوت»دهد: شارمیلا ادامه می

 «..تونیم به ترتیب بریم و تکه کاگاش رو از هر کدوم به نوبت جذب کنیم.خب می»دهد: شارک پیشنهاد می

تر به نظر بعدش فقط کافیه یکی از اونا رو بکشیم تا دیگه نتونن یکی بشن. جونی ضعیف»: کندتیماس مداخله می

 «میرسه، اگه اون از بین بره، اثرِ کاگاش قبلی هم از بین میره.

تونن هر لحظه یه نه. ما واسه این کار وقت نداریم. اونا می»: گویدکند و میدست پیشنهاد شارک را رد میبرانابوس با 

 دهد.و سرش را تکان می« ملحق بشن... ه باز کنن و موقعیتشون رو عوض کنن. اگه بتونن دوباره به همپنجر

باید همزمان این کارو انجام بدیم. ما واسه یکی شدن حتماً نباید کنار همدیگه باشیم، فقط کافیه »گیرد: تصمیم میبک 

 «خونمِونو بریزیم تو یه شیشه و با هم مخلوط کنیم.

 «مطمئنی جواب میده؟»پرسد: ا شک میدرویش ب

رود و با جادو مقداری از خون و جلو می« هوم... ممکنه جواب بده. این تنها شانس ماست.»گوید: برانابوس با تفکر می

 ریزد.ای جادویی و نشکن میکند و داخل شیشهبک، کرنل و گروبز را از رگ بازویشان استخراج می



دهند و پس از رد و بدل کردن اطلاعاتشان به وسیله جادو، تصمیم حلقه تشکیل میبرانابوس، کرنل و بک یک 

 را باز کند. گیرند که چه کسی کدام پورتالمی

 «کنم که به مکان جونی راه داره.ای رو باز میمن دریچه»گوید: کرنل می

 «کنم.ی مرگ رو باز میمنم پنجره»گوید: بک می

 «سازم.. منم راه سفرمون به سمت لرد لاس رو میخوبه»: کندبرانابوس غرغر می

 کنند.و کارشان را آغاز می

زند: دهنده را بسازد اما کرنل مدام غر میتواند به راحتی پنجره انتقالبک اطلاعات و حافظه کرنل را جذب کرده و می

 «بره.و زمان کنم، کمی سختاین اولین باریه که بدون استفاده از شبکه نورها دارم این کارو می»

ها، با سه قهرمان اصلی همراه شوند، و سپس پروسه انجام کار را در شوند تا به محض تشکیل پنجرهبقیه آماده می

 کنند.سکوت تماشا می

اند، لرد لاس گروبیچ! کرنل و بک فعلاً مشغول»گوید: سازد و رو به گروبز میای بنفش میجادوگر کارکشته پنجره

 «دو نفر گروبیچ رو همراهی کنه!»کند: پس به بقیه نگاه میو س« مال خودته!

 گذارند.شوند و همراه گروبز، سه تایی به داخل پنجره بنفش قدم میدرویش و میرا داوطلب می

 شود.می پنجره انتقالس، به دنبال شکار جونی وارد ارساند و همراه شارک و تیمتمام میکرنل پنجره سبز خود را به ا

 «یادت باشه! فقط کافیه لمسش کنی!»کند: از پشت یادآوری میبرانابوس 

پرد و برانابوس معطلی به داخل پنجره میکند که به طرز عجیبی سیاه است. بک بیای ایجاد میسرانجام، بک پنجره

 کنند.و شارمیلا هم به دنبال او عبور می

 گیرد.سکوت سنگینی، سرمای زمستان کارشری ویل را در بر می

  



 گروبز

بینم؛ مکانی کنم اما لرد لاس را نمیجنس فولاد است. به اطراف نگاه می زمین زیر پایمان بسیار سخت است، گویی از

های بزرگ الماس از آسمان آویزان شود. قندیلایم شبیه غاری است که سقف آن دیده نمیکه به آن قدم گذاشته

 احساس کنم.توانم قدرت جادوی این مکان را اند. میشده

رویم، دارند، نگرانند که مبادا شیطانی از گوشه و کنار غار ظاهر شود. جلوتر که میدرویش و میرا با احتیاط قدم برمی

 کنند.اند و امکان رفتن به آن سوی گودال را فراهم میهایی ضدجاذبه روی هوا معلقرسیم. سنگبه گودالی بزرگ می

به محض اینکه تونستی بهش دست بزنی، باید از همین مسیر برگردیم »گوید: می اندازد ودرویش نگاهی به پشت می

 «و از پنجره خارج بشیم.

 «جا...تونم حسش کنم، درست همینمی»گویم: یمکنم و تمرکز می

 «اونجاست!»کند: ای اشاره میمیرا با دست به نقطه

ها و خورند و قرمزی چشمبازوهای لاغرش تکان میر است، سنگی شناو خورد که روی قطعهچشمم به لرد لاس می

توانم صدای هیس هیس ریزد حتی از این فاصله قابل مشاهده است. میاش بیرون میهای جمجمهخونی که از شکاف

پرم تا خود را به کنم. از سنگی به سنگ دیگر میبلافاصله جانور درونم را آزاد می ی قلبش را بشنوم.مارهای حفره

 س برسانم.لرد لا

. همین است! یک پرش، رسملرد لاس می پرند. به ده متریهای شناور میدرویش و میرا هم به دنبال من از روی صخره

 شود. فقط مطمئن نیستم که آن تکه ماشه باشد.یک لمس و تکه کاگاش مال من می

 «خوش آمدید دوستان...»گوید: لرد لاس به کنایه می

 «کردی که این اتفاق بیفته! کاگاش هرگز به تو تعلق نداره!بندم فکرشو نمیشرط می» گوید:درویش نفس زنان می

آیم تا درست روی لرد لاس فرود بیایم. لرد لاس همچنان با آرامش به من چشم دوخته. با جهشی بلند به پرواز در می

کنم. دیوار غار برخورد میشوم و به خورد منعکس میرسم، مثل توپی که به دیوار میبه بالای سرش که می

 برم تا سقوط نکنم.سنگ فرو می هایم را تویچنگال



دفع کنند، پرتاب میلرد لاس دور خود سپری محافظ ساخته و میرا و درویش هر چقدر که تیرهای جادویی به او 

 های شناور ندارد.گگیرد، او برای معلق شدن در هوا نیازی به سنلرد لاس از سنگ فاصله میاثری ندارد. شود و می

ین برود یا قدری حواسش اش از بی محافظتیکنند، فقط کافیست هالهمیرا و درویش پی در پی به لرد لاس شلیک می

های معلق را به آید و با قدرتی بسیار یکی از سنگپرت شود تا بتوانم خودم را به رویش بیندازم. لرد لاس جلو می

 فرستد.سوی من می

های اطراف همراه با سنگ متلاشی شوم، با پرشی بلند از دیوار غار جدا شده و خود را به یکی از سنگقبل از اینکه 

چرخاند تا این بار سنگی بزرگتر را روانه کند، اما این بار هایش را در هوا میرسانم. لرد لاس برای بار دوم دستمی

 نه به سوی من، بلکه به سمت درویش و میرا...

 اما خیلی دیر است.« فرار کنین!»زنم: داد می

متر سنگ را کند. قبل از اینکه سنگ روی میرا و درویش فرود بیاید، با فاصله چند سانتیلرد لاس صخره را پرت می

اندازند و سپس عقب نشینی دارم. درویش و میرا نگاهی حاکی از قدردانی به من میبا قدرت جادویی خودم نگه می

 کنند.می

های توانم تشکیل جرقهکند تا با جادوی رعد و برق مرا از روی سنگ زمین بیندازد. میرا آماده میلرد لاس خود 

ای را که روی هوا نگه داشته بودم با م. اما پیش از آن که بتواند کاری بکند، صخرهالکتریسیته را توی دستانش ببین

 کنم.تمام توان به سمت لرد لاس پرتاب می

های کوچک مغناطیسی مانند دهد. میرا به سرعت از سنگرود و تعادلش را از دست میبین میاش از هاله محافظتی

 کند. من از فرصت پیش آمدهفرستد. لرد لاس توپ را دفع میرود و توپی آتشین به طرف لرد لاس میپلکان بالا می

 اندازم.خودم را روی لرد لاس میکنم و میرا استفاده  نهایت

 کنم.و من خودم را از او جدا می« نه!»کشد: آلود میشود. لرد لاس فریادی غمفاصله به من منتقل میانرژی کاگاش بلا

توانم از برق نگاه و چشمانشان گردم. میآیم و به سمت میرا و درویش بازمیروی تخته سنگ شناور دیگری فرود می

 «آفرین گروبز!»گوید: خوشحالی را بخوانم. درویش با لحنی تحسین آمیز می



کند با جادو دیوار غار را روی سرمان فرو بریزاند اما کند. سعی میبا عصبانیت به دنبالمان حرکت می ارباب شیطانی

گیرم و از زیر ی بنفش را بگیرد، درویش و میرا را با دستانم میقبل از اینکه سنگی بزرگ جلوی رسیدن ما به پنجره

 شوم.میبنفش وارد پنجره  خورم وسنگ در حال سقوط سر می

 شود.پنجره برای همیشه بسته میخوانم و ی درویش، وردی سریع میبه محض ظاهر شدن در خانه

  



 کرنل

اس با سرعتی د و اکنون من، شارک و تیمباز شده بوکنیم! از شانس بدمان پنجره در آسمان این دنیا داریم سقوط می

 از یخ این سرزمینیم. زیاد در حال نزدیک شدن به زمین پوشیده

 «چند ثانیه بعد مثل یه حشره له میشیم!»کشد: شارک نعره می

 «بهتره هر چه زودتر یه کاری بکنی کرنل.»گوید: اس با خونسردی عجیبی میتیم

ا توانم پرواز کنم امجا سر تا سر پوشیده از یخ است، یخ خالص. من میشوم. همهزده خیره میدوباره به زمین یخ

ای گیرم یخ زیر پایمان را تا عمقی کافی آب کنم. بنابراین ورد جادویی سادهتوانند. تصمیم میاس نمیو تیم شارک

 شود.خوانم و استخر بزرگی میان کیلومتر ها یخ ایجاد میمی

شویم. شارک درحالی که از شدت سرما آییم و سپس یکی یکی از آن خارج میهر سه توی آب سرد فرود می

 «کنه، همه جا یخه!یخ! تا جایی که چشم کار می»: زنداندازد و غر مینگاهی به اطراف میلرزد می

 «فکر کنم بد نباشه یه نگاهی هم به آسمون بندازین...»گوید: کند، میی کامپیوتر که دارد بالا را نگاه مینابغه

است. هیچ ابر و خورشیدی وجود ندارد. آسمان تماماً مذاب زند. آسمان خشکم می برم و با دیدنسرم را عقب می

ترسم که مواد مذاب همانند قطرات باران ای میاند. لحظهسراسر اتمسفر این دنیا را پوشاندههای آتش که هفقط گداز

 ی آتشفشانی سوزان.بر سرمان بریزند، اما انگار آسمان هم جاذبه دارد، درست مثل دهانه

 «ای!آتیش! چه ترکیب مسخرهزمین یخ، آسمون »غرد: شارک می

 «حالا چطوری قراره برگردیم دنیای خودمون؟»گوید: تیماس می

باید یه پنجره دیگه بسازم، ولی اول کارای مهمتر... باید جونی رو پیدا »دهم: اندازم و سر تکان مینگاهی به بالا می

 «کنیم.

شکند، اما برای سر خیالمان راحت است که نمیکنیم. یخ به قدری سفت است که ها به آرامی حرکت میروی یخ

 بامزه است.روی یخ  چاریم کمی احتیاط کنیم. انعکاس تصویرماننخوردن نا

 ای کم از هوا معلق است.بینیم که با فاصلهای میپس از چند دقیقه، از دور سایه



ها پیش همان نادیا سوانی که سالدانم این موجود دیگر اما خوب می« نادیا مور...»گویم: زیر لب با دلسوزی می

 شناختم نیست.می

 دهد.خورد؛ فقط سرعتش را افزایش میشود اما تکان نمیشویم، متوجه حضور ما میتر که مینزدیک

 دویم تا از فرار کردنش جلوگیری کنیم.و هر سه به سمت جونی می« سازه!داره یه پنجره می»زند: شارک داد می

 «برو بگیرش پسر.»کند: تیماس تشویقم می

گردد و گیرد. جونی برمیهایی از نور زرد در هوا شکل میشود. جرقهی جونی تکمیل میسرعتمان کم است. پنجره

 شود.و آماده وارد شدن به آنسوی پنجره جادویی می« تو شکست خوردی کرنل.»زند: نیشخند می

 «مون در میره!تونیم بهش برسیم... داره از دستنمی»گوید: شارک می

رود. وقتی کنم و او با شدت توی آب فرو میاما قبل از آنکه جونی بتواند وارد پنجره شود، یخ زیر پایش را آب می

بینم که سعی دارد پرم. جونی را میکشم و داخل آب سرد مینفس عمیقی میرسم، ام میبه سوراخی که ایجاد کرده

رد کافیست تا کاگاشم را پس کنم تا خودم را به او برسانم، تنها یک برخواز زیر یخ فرار کند. به سرعت شنا می 

 گاه شناگر ماهری نبودم.بگیرم. گرچه، هیچ

کنم. در تاریکی بدنش را لمس میرسم و کردم. خیلی زود به او میتر از آن است که فکرش را میجونی بسیار آهسته

گردد و دوباره کاگاش فوراً به بدنم باز می "چشم"نیروی تکه زیر آب مطمئن نیستم دستم به کجایش خورد اما 

 کنم ولی...نورهای رنگی را در اطرافم مشاهده می

دهد. سعی دارد مرا زیر آب خفه کند! دست خبر بد این است که جونی دستانش را دراز کرده و دور گلویم فشار می

های آتش زیر آب برق ای نداره. چشمان زرد جونی مثل شعلهخورم تا نجات پیدا کنم اما فایدهو پا میزنم و تکان می

هایش توی گردنم فرو دهد؛ ناخنرود. جونی بیشتر و بیشتر فشار میتوانم نفس بکشم. چشمانم سیاهی میزنند. نمیمی

 رفته. خداحافظ کرنل فلیک...

دانم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، دستی مرا آنکه بکنم. بیشود. با بهت و حیرت به اطرافم نگاه میجونی از من جدا می

 کشد.گیرد و از گودال آب بیرون میمی

 شارک!



کند و با پرشی آید. شارک مرا بلند میبینم که از زیر یخ دارد به سویمان میی جونی را میبه نفس نفس می افتم. سایه

زود باش »گوید: آید و میبلافاصله از پشت ما میشود که جونی ساخته بود. تیماس بلند وارد پنجره ی زردرنگی می

 «ببندش!

کنم و پنجره با چند حرکت دست، نورها را از هم جدا می بیند،زنم و چشمانم تار مینفس مینفس در حالی که هنوز

سو و آن یک جنگل پر از شیاطینی است که با اشکالی عجیب به این ایم، رود. دنیایی که به آن قدم گذاشتهاز بین می

ور به ما حملهاند، رسند اما گروهی از آنها که شبیه مارهایی با سرِ کوسهآزار به نظر میاکثرشان بیاند. سو در حرکت

 کنند.به شلیک می هایشان را بیرون می کشند و شروعشوند. شارک و تیماس اسلحهمی

 «بساز!زودباش دست به کار شو و اون پنجره لعنتی رو »گوید: شارک می

 سازم.ای به کارشری ویل میکنم و ظرف چند دقیقه پنجرهبه سادگی نورها را جا به جا می

 گردیم.ی درویش برمیو با هم به خانه« شارک! تیماس! وقت رفتنه!»زنم: دوستانم را صدا می

  



 بک

برانابوس با شک و تردید اطراف را ایم که به جز سفیدی مطلق چیز دیگری در آن وجود ندارد. به جهانی پا گذاشته

 «تا حالا همچین جایی ندیده بودم.»گوید: نگرد و میمی

 «هیچی اینجا نیس. پوچی و نیستی مطلقه.»گوید: های برن میشارمیلا در تأیید حرف

 «اینجا... یه شیطانه...»گویم: کنم و میزمین را لمس می

تونی جهانن... ولی چرا انقدر سفید؟ چرا انقدر خالی؟ بک ببین میشیاطینی که به بزرگی یه »گوید: برانابوس می

 «خاطرات این شیطان رو جذب کنی و شاید موقعیت مرگ رو پیدا کنی؟

 روم.شوم و عقب میفهمم شوکه میکنم. با چیزی که میبار دیگر زمین را با تمرکز بیشتری لمس می

 «چی شد؟ چی فهمیدی؟»پرسد: شارمیلا می

بعضی از شیاطین قدرت اینو دارن که جهان خودشونو بسازن... ما الان تو یه جهان ذهنی »گویم: گردم و میبرمی

 «هستیم.

 «تونه ما رو ببینه.ی مرگ رو ببینیم. اون هم قطعاً نمیتونیم سایهنمیهوم... تعجبی نداره که »گوید: برانابوس می

 «لش چیه؟دلی»پرسد: رسد، میشارمیلا که گیج به نظر می

خواد. برای همین کنه که خودش میچون هر بخش از ذهن، تصاویر رو جوری پردازش می»دهد: برانابوس پاسخ می

 «خواد.بینیم که ذهن این شیطان میهمه چیز و همه جا سفیده. ما این دنیا رو جوری می

کنم. پس از چند ثانیه رکز میگذارم و با تمام قدرت تمبرای بار سوم کف دست کوچکم را روی زمین سفید می

 «مرگ رو پیدا کردم! اون تو یه بخش دیگه از این ذهنه.»گویم: می

 «پس ما رو ببر پیشش.»گوید: شارمیلا می

 «نه... اون قراره بیاد سمت ما.»زنم: لبخند می

 «چطوری قراره این کارو بکنی؟»پرسد: برانابوس می



تونیم روی ذهن این موجود تأثیر بذاریم و کنترلش ما می»دهم: و جواب میگیرم ام را رو به بالا میانگشت اشاره

 «ی مرگ رو برامون پیدا کنه و یک راست هدایتش کنه اینجا.کنیم. کاری کنیم توده

 «فکر خوبیه. انجامش بده.»کند: شارمیلا موافقت می

ن، این جهان ذهنی را به کنترل بگیرم. برن، ماگیرم تا با استفاده از انرژی هر سهدست برانابوس و شارمیلا را می

 زند.ای به آن میبرد و بوسهعاشقانه دستم را بالا می

، مرگ را با حیله به آورمبه محض اینکه قدرت کنترل را به دست آورده و ذهن شیطان را به کنترل خودم درمی

 خورد.داند که دارد گول میکشانم. او نمیطرف خودمان می

شوم با پای چپم او را لمس آید و من موفق میهای پایینی ذهن، به بالا میآرام  آرام از زیر زمین و لایهسایه مرگ 

کشم، کند تا مرا بگیرد اما من خودم را کنار میکنم. مرگ که متوجه شده فریب خورده، بازوهایش را دراز می

هم به  برانابوس و شارمیلاشوم و می رد پنجرهوابا سرعت ، فایده استدانم جنگ با مرگ بیسپس از آنجا که می

 بندم.ی مرگ میآیند. و سپس پنجره سیاه را به روی سایهمی دنبالم

  



 کاگاش

ها ند. سقف خانهخوانهای کوچک سرود کریسمس مید و بچهرباهای ریز و درشت برف روی کارشری ویل میدانه

ی شب عید خود هدیه ندانبه فرزو پدر و مادرها  پیچیده قلمون در هواای رنگی. بوی کباب بوهاز چراغ پر است

 دهند.می

 ند.نگرهای آتش را میو شعله اندواری زل زدهگروبز، کرنل و بک به بخاری دی

 «.رو نابود کنیم بهتره دنیای شیاطینالان که کاگاش رو داریم، »: گویدگروبز می

با یک بشکن، جهان دیموناتا را از  دهند وپس دست در دست هم میکنند. سم میکرنل و بک موافقت خود را اعلا

 کنند.صفحه روزگار پاک می

 «الا چی؟خب، ح»: پرسدمی کرنل

 «فکر نکنم دیگه به کاگاش نیازی داشته باشیم.»گوید: بک می

 «منظورت چیه؟ ما قدرتمندترین سلاح جهان رو داریم.»: گویدگروبز می

 «باید نابودش کنیم.»دهد: بک سرش را تکان می

 «چجوری؟»کند: گروبز اخم می

رو داره، قدرت نابودی خودشم داره. به ها جهان یا ساختن همونطور که کاگاش قدرت نابودی»دهد: بک توضیح می

 «بریم.وسیله خودش اون رو از بین می

 «ارو بکنیم.تونیم این کما نمی»کند: اعتراض می کرنل

بخوایم کاگاش رو نگه  دلیلی ندارهالان که دیموناتا از بین رفته، حق با بکه. »گوید: کند و میگروبز کمی فکر می

 «تونیم زندگیمونو به عنوان سه تا نوجوون معمولی ادامه بدیم.داریم. می

باشیم! ولی باهات موافقم. حس عادی بودن شاید چیز خوبی نباشه  معمولیالبته فکر کنم کمی بیشتر از »خندد: بک می

 «واسه تنوع بد نیست. انجامش بدیم؟ ولی



ای نند و ثانیهکرا روی خود کاگاش آزاد می گیرند و قدرت کاگاشبک را می هایدست از دو طرف کرنل و گروبز

 رود.کشد که کاگاش برای همیشه از بین میطول نمی

 «کنم.احساس سبکی می»گوید: کرنل می

یه نویسنده ایرلندی هست که راجع به دیموناتا اطلاعات »گوید: های آتش چشم دوخته میبه شعلهحالی که  گروبز در

بنویسه... تصمیم گرفتم بهش کمک کنم و از زندگی خودمون هرچی  کتاب فانتزیمجموعه خواد یه خواد... میمی

 خوادتونه هرچقدر که میمی .چی... همهلاس، موجودات کهن، لرد شیاطین، کاگاشبگم... و براش دونم رکه می

 «و داستان خلق کنه. یه سری چیزا رو تغییر بدهقایق رو عوض کنه یا ح

 «مطمئنم کتاب پرفروشی میشه.»گوید: کرنل می

 «حالا اسم این نویسنده چیه؟»پرسد: بک می

 «.دارن شان»زند: گروبز لبخند می
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